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 چکیده

ر رّی آن مقراو قواعد متعددی ب بوده ای برخورداراز اهمیت ویژه« تعزیرات»ها،  در مجازات

تحت  که بر عهده چه کسی است، و کیف تعزیر و این گیری درکمّ گردیده است. مرجع تصمیم

تحت  ،شمول آن مصادیق از دیگر سو، قلمرو تعزیرات و .شودبحث می« التعزیرُ بِما یَراهُ الحاکم»قاعده 

ر چگونگی تعزی عزیرات،تر باب فقوده دشود اما حلقه مقرار داده می« التَعزیرُ لِکُلِّ عَملٍَ محَُرّمٍ»عنوان 

خته دان پردااز منظر فقهی و حقوقی ب تحقیقباشد که در این  حسب احوال و زمان و اماکن می به

ات زمان ه مقتضیاضر بنا بححاکی از آن است که در عصر « أحَدٍ بحَسَبِه تعزیِرُ کُلّ»قاعده  مفادّ شود.می

 ر،مذکوده اس قاعافراد و جوامع را درنظر گرفت. امروزه بر اسو مکان باید در چگونگی تعزیر، حال 

ت عیّ، ممنوطبابتقضاوت، ت از مشاغل دولتی، سلب پروانه وکالت، توان مواردی همچون محرومیّمی

را . .. التصویر شدن و ت تدریس، مشروط شدن دانشجویان، ممنوعحضور در اماکن ورزشی، ممنوعیّ

ام از زات هرکدمجاه . با بررسی این قاعده، به این نتیجه رسیده ایم کرداز مصادیق تعزیر به شمار آو

 ده وبوامعه رای جت ببر مقتضای آن شغل و حرفه و جنبه بازدارندگی آن و ایجاد مصونیّ بنا ،فاتتخلّ

م ان به عدتوده میاز مستندات این قاع. حاکی از این مطلب است ،«حد بحسبهأ تعزیر کلّ »مفاد قاعده 

لاقات ناط، اطیح مت و تنقر تعزیر در تازیانه، نقش زمان و مکان و مصالح جامعه، الغای خصوصیّ انحصا

د ؤیّمه عنوان بتوان اقوال برخی از فقها را می ،روایات اشاره کرد. علاوه بر مستندات مذکور ه وادلّ

 بحث مطرح کرد. قاعده مورد

 و مکان، تنقیح مناط. مقتضیات زمان  بما یراه الحاکم، تعزیرال :کلیدواژه

                                                           
 ی، تهران، ایرانمطهر دیدانشگاه شه فقه و مبانی حقوق اسلامی اریاستاد ∗
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 مهمقدّ
دل قامه عات و تنهایی برای اداره جامعه و حفظ نظم و برقراری امنیّ وجود قانون به

ترین کند بلکه نیازمند ضمانت اجرای خوب هم هستیم. یکی از مهمکفایت نمی

 تحت های اجرایی، مجازات است. در نظام جزائی اسلام درباره جرائم کهضمانت

 ها مشخص شود. بعضی مجازاتطرح هستند مجازات درنظر گرفته میعنوان حرام م

حت تو  هبودن مثل حدود و قصاص، اما موارد زیادی در شرع هستند که نامعیّ ؛اند

 د.انشده عنوان تعزیر مطرح 

ده ی قاعکه برای تعزیر قواعد متعددی تأسیس شده است اما خلأ وجودآنجایی از

-یست که ماباشد. این قاعده از قواعد اصطیادی س میمحسو« حد بحسبهأ تعزیر کلّ»

حت مصل تواند برای دستگاه قضایی و حکومت کارگشا بوده و در حفظ نظم عمومی و

 تأثیر شگرفی داشته باشد. ،جامعه و کم شدن میزان جرائم

دات مستن»و « مصادیق قاعده»، «مفردات قاعده» :قاعده مذکور طی سه مبحث

 گیرد.ر میبحث قرا مورد« قاعده

د، نیز اشاره ش نیا ازشیپکه  طورهماندر خصوص پیشینه تحقیق باید گفت 

 آنهایرامون رهایی په جستاکوجود دارد « تَعزیِرُ کُلِّ أحَدٍ بحَسَبِه»قواعدی مشابه با قاعده 

مقاله  «حَرّمٍمَلٍ مُالتَعزیرُ لکُِلِّ عَ»، درباره قاعده مثال عنوان بهصورت گرفته است؛ 

ی یا جعفر تالیف حسین« درنگی در قلمروی قاعده فقهی التعزیر فی کلّ عمل محرّم»

کلّ للتعزیر عده اضابطه جرم انگاری در متون فقهی و مواد قانونی با تکیه بر قا»مقاله 

ا یرُ بِمالتَعز». همچنین درباره قاعده انددرآمدهاز رضا عسکری به نگارش « عمل محرّم

ی سی موردبا برر همراه« بررسی قاعده التعزیر بما یراه الحاکم» مقاله« یَراهُ الحاکم

 دبحثموره اثر مهدی شایق نوشته شده است اما درباره قاعد« مجازات زندان تعزیری

 .خوردیمنپژوهش مستقلّی به چشم « تَعزیِرُ کُلِّ أحَدٍ بحَسَبِه»یعنی قاعده 
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، باشد ناسبت خاص داشتهی که ممکن است با موضوع پژوهش حاضر مامقالهتنها  

ی یم سلیمبدالحکعتالیف « تأمّل در حدّ و تعزیر جرائم با تکیه بر زمان و مکان»مقاله 

عناصر زمان و  ی، تأثیرطورکلّ به که از نام این مقاله پیداست، در آن طورهماناست که 

رو  در پژوهش پیش کهیحال دری قرار  گرفته است؛ بررس موردمکان بر حدّ و تعزیر 

صطیادی عده ااختصاصی صحبت از تعزیر است نه حدّ؛ ثانیاً، ماهیّت قا طوربه، اولاً

ته و همچنین مصادیق و ی قرار گرفبررس موردمستقلّ  طور به« تَعزیِرُ کُلِّ أحَدٍ بحَسَبِه»

 ی آن نیز معرفی شده است.ها نمونه

 مفردات قاعده -1

 ت تعزیرماهیّ -1-1

ور در منظ ن و سرزنش کردن و ادب نمودن آمده است. ابنتعزیر به معنای بازداشت

 «یراًتعز حدّون الدیب و لهذا یسمیّ الضرب دأاصل التعزیر الت»کند: لسان العرب بیان می

لعروس و (. فیومی در مصباح المنیر و زبیدی در تاج ا4/508: 1408، )ابن منظور

 دو در ز اینرو؛ اانداشتن دانستهجوهری در صحاح اللغه، تعزیر را به معنای تأدیب و بازد

( 12: مائده)« عَزَّرْتُمُوهُمْ مْ بِرُسُلِی وَآمنَتُْ»و ( 9: )فتح« تُوَقِّرُوهُ تُعَزِّرُوهُ وَ وَ»آیه مبارکه: 

 اند )راغبفتهرادف تأدیب گرتران نوعاً تعزیر را ممفسّکه به تعزیر اشاره شده است 

 (.345، 1430:تااصفهانی، بی

 واقع به فقها نیز تعزیر به معنای بازداشتن مجرم از گناه آمده است؛ در در کلمات

نوعی رأفت نسبت به او درنظر گرفته شده و معنای عذاب دادن ندارد و قصد شارع از 

مذاهب الکتاب الفقه علی صاحب هاست.  تعزیر، پاک نمودن جامعه از آلودگی

یراه الحاکم زاجراً لمن یفعل  فهو التادیب بمااما التعزیر »نویسد: الأربعه در این رابطه می

چه حاکم  تعزیر عبارت است از تأدیب به آن :ماً عن العقوبه الی هذا الفعلفعلاً محرّ

در نوع تعریف فقها لفظ  «دارد. مصلحت بداند تا مرتکب عمل حرام را از ارتکاب باز
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آلودگی و منع از دهد پاک کردن گناهکار از تأدیب به کار رفته است که نشان می

 (.5/317: 1406جزیری، الگناه است )

 ئع بیاناند. صاحب شراتعریف یکسانی از تعزیر داشته ،به اتفاق فقها قریب

ق قّ)مح« اًتعزیر یسمّی حدّاً و ما لیس کذلک یسمّی همقدّر هله عقوب کلّ ما»نماید: می

 (.4/136: تای، بیحلّ

« دیبه التاو لغهی تعزیراً و ر العقوبه سمّ تقدّ و اذا لم»دارد: صاحب ریاض اظهار می

و »یند: گومینیز شهید ثانی  (.2/459: 1412 که اشاره به تأدیب دارند )طباطبائی،

 ،شهید ثانی) «الباًغلشرع ابأصل  لا تقدیر لها ههانإو أ هعقوب شرعاً التّأدیب، و هًالتّعزیر لغ

 (.2/423: تابی

اً که شرع شودیمتعزیر در کلام فقها به تأدیبی گفته  ،شده با توجه به تعاریف گفته

 ،ددکه عقوبت آن از حیث عاست  عکس حدّ و نی از حیث عدد نداردعقوبت معیّ

و  تکیفیّ و به پرداخته شده در روایات نیز غالباً به تعزیر دون الحدّ .می باشدمشخص 

 . ندرت اشاره شده است شرایط زمان و مکانی به

 ن که:له ایهایی وجود دارد از جمت که میان حدّ و تعزیر، تفاوتشایسته ذکر اس

 لاً تفاوت در موضوع: در حدود شرعی، موضوع هر حدّ و نوع جرم آن کام -1

ظر و نشده است اما در تعزیر، تعیین نوع و مقدار مجازات، متناسب با  مشخصّ

 .می استلاحدید حاکم اسلاص

ت اما ی در شریعت مشخّص گردیده اساز جهت نوع کیفر: نوع کیفرهای حدّ -2 

 .گرددمی تعیین میلاحدید حاکم اسلاهای تعزیری بنا به صدر مجازات

سابی زه انتمجازات تعزیری باید متناسب با ب هاز جهت میزان مجازات: انداز -3 

ی و ضاند )رمبنابراین تناسب جرم و مجازات در تعزیر بیشتر رعایت می شو ؛باشد

 (.5: 1397دیگران، 
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زات و نوع مجا بودهت مجازات تعزیری مطرح روایات فقط قابلیّ از بعضی در 

ص( کرم)اکند که پیامبر مثلاً سکونی از امام صادق)ع( نقل می ؛ص نشده استمشخّ

با  چه آن چه خورده، مسئولیتی ندارد و آن :دزد چنین قضاوت فرمود در مورد میوه

: 1406ی، عامل ت، غرامت بپردازد )حرّخود برده، تعزیر شود و باید دو برابر قیم

18/516.) 

ز امام اام روایت زید شحّمانند  ؛عبارت ضرب و جلد دارد ،روایاتاز در بعضی 

 غیر ائهملدان حاف قال علیه السلام: یجلیوجدان فی ال هفی الرجل و المرأ» :صادق)ع(

 نهدر مورد مرد و زنی که زیر یک پوشش یافت شوند هرکدام صد تازیا :سوط

هست که  (. اخبار دیگری در باب18/364: 1406، همان)« یک تازیانه بجزخورند می

ز گری اصورت ضربه یا تازیانه اعلام کرده است. گروه دی مجازات تعزیری را به

ال: ق ،عمار ق بنخبر اسحا؛ از قبیل مجازات را فقط با تازیانه اعلام نموده است ،اخبار

ره ین العشب ما عشر سوطاً  عهکم هو؟ قال بض تعزیرالم عن سألت ابا ابراهیم علیه السلا»

 :دت؟ فرمور اسالسلام پرسیدم تعداد تعزیر چقدالی العشرین؛ از امام موسی کاظم علیه

 .(18/583: 1406، همان)« ضربه است 20تا  10بین 

ن آظایر نصورت حبس، جریمه تبعید و  گروه دیگر که در آنها مجازات تعزیری به

 ا حیوانبی که کند در مورد فردمثلاً سماعه از امام صادق)ع( نقل می ؛شده استتعیین 

د بخور دّبایست به چیزی بجز تازیانه حمی»فرماید: میآن حضرت  ؛آمیزش کرده است

 همم قیغرّیر و زّفیع»همچنین در مورد دزد میوه فرمودند:  «و سپس به مکانی تبعید شود.

 دهیرابر میوه دزد(؛ یعنی علاوه بر تأدیب بدنی باید دو ب18/517: 1406، همان)« تینمرّ

 شده جریمه مالی بپردازد.

 قانون مجازات اسلامی 11ماده  ؛در قوانین موضوعه نیز به تعزیر پرداخته شده است

تعزیرات، تأدیب و یا عقوبتی است »: شتدا در تعریف تعزیر اظهار می 1361 مصوّب
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ین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل تعی ،که نوع و مقدار آن در شرع

 «کمتر باشد. اق که بایستی از مقدار حدّحبس و جزای نقدی و شلّ

 ر درآمد:به شکل زی 1370ب ق.م.ا مصوّ 16این ماده با تغییرات جزئی در ماده 

 به نظر ه وتعیین نشد ،تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع»

 یستی ازق باااق که میزان شلّواگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلّحاکم 

 «.کمتر باشد مقدار حدّ

ا بین ه آیک مانند این ؛وجود دارد اتولی سؤالات فراوانی راجع به قانون تعزیر

ا اصل ب ،اتن نبودن نوع و مقدار مجاز؟ آیا معیّ وجود داردتفاوت  ،تأدیب و عقوبت

 .؟.. ه یاضائیازات منافاتی ندارد؟ مراد از حاکم چه کسی است؟ قوه ققانونی بودن مج

 گیرد؟ بر می موارد دیگر را در ،آیا غیر از تازیانه

 حد أ -1-2

معنا  . بدینشودشامل فرد، صنف، گروه و نوع افراد می «حدأ»کلمه  ،در این قاعده

 ت،کان، حالاکه تعزیر هر شخصی یا صنفی یا گروهی بر اساس مقتضیات زمان، م

ا تشود یص است، انجام مها که در سطح جامعه مشخّ  ت، محیط و سایر شاخصهجنسیّ

ی که برا زیریبدین ترتیب جنبه بازدارندگی و تأدیب بتواند اثرگذار باشد؛ چراکه تع

رای ری باعمال نباشد و آثاگروه خاصی اثرگذار است شاید برای گروه دیگری قابل

 وکلا و تعزیر ها یا تعزیر هنرمندان و تعزیر نظامی ،نمونه ب نگردد. برایآن مترتّ

لا و ی وکبرا ؛درجه نظامی اهمیت دارد ،... متفاوت است. برای نظامیان پزشکان و

های  دانحضور در می ،پروانه وکالت و طبابت مهم است و برای ورزشکاران ،پزشکان

این ابراست. بن ی مهمّ حضور در صحنه هنر ،ت دارد و برای هنرمندانورزشی اهمیّ

 طلبد.شود هر صنف و گروهی مجازات خاص خود را میمعلوم می

 بحسبه -1-3
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 وت ر شدّداشاره به مورد و حالت دارد؛ بدین معنا که  ،قاعدهاین در  «بحسبه»

ورد هد، مدکه جرم ابتدایی است یا چندمین بار انجام می ضعف، نوع مجازات و این

ضوع این مو های افراد هم در تدرجات و مسئولیّ ،ین جهتکند. به هممعنا پیدا می

و  زندر میستی و یا اجرایی گاهی جرمی از یک مقام بالای قضایی، امنیّ ؛دخیل است

 ؛رددگد و دارای پست و مقام نیستند صادر مینگاهی از افرادی که شهرت ندار

 .مجرم دارد شرایطبنابراین موارد تعزیر متفاوت است و بستگی به 

 

 قاعده  مفادّ -2
تناسب ه ا ببدین ترتیب که تعزیره ؛گردداز توضیح مفردات، مفاد قاعده روشن می

یخ و شا پسر، ر ی، دختبودن زز و غیر ممیّافراد، زن یا مرد بودن، کودک و غیر آن، ممیّ

متفاوت  نظامی و ... مسئول، حاکم و غیر حاکم، نظامی و غیر شیخه، مسئول و غیر

ه ر گروهتوان تعزیرات نف و گروهی تعزیرات خاص خود را دارند و نمیاست. هر ص

 یا صنفی را به گروه یا صنفی دیگر سرایت داد. 

 

 قاعدهتعزیر بر مبنای مصادیق  -3
 جمله: مصادیق متعددی ذکر شده است از ،برای تعزیردر فقه اسلامی 

عوده  دالقادرعب ؛است اتیکی از انواع تعزیر «قتل»در فقه عامه : قتلالف: 

لکن  شد وقتل نبا ،پس سزاوار است که عقوبت تعزیر ؛تعزیر، تأدیب است» نویسد:می

ائم ر جردگذار و معتاد جاسوس، بدعت ناند مثل کشتکرده ءبسیاری از فقها استثنا

 (. 6/688: 1405)عوده،  «خطیر

عن »از تعزیرات نیست گرچه در روایت یونس آمده است:  «قتل»در فقه امامیه 

 قیم علیهم الحدّ أصحاب الکبائر کلها اذا أیونس عن ابی الحسن الماضی علیه السلام 
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در گناهان کبیره اگر بر مرتکب  :(28/234: 1406عاملی،  )حرّ« تین قتلوا فی الثالثهمرّ

 شود. شود در ارتکاب سوم کشته میجاری  آنها دوباره حدّ

صر در م منحیئشود اگر نگوشناخته می رترین نوع تعزیرمؤثّتازیانه،  ه:تازیان ب:

 ،هتجبه همین  ؛ل آن سخت استو تحمّ رنج شدهزیرا موجب درد و ؛ تازیانه است

فراد اگر ه دیرسد و متوجّ بازدارندگی آن زیاد است و عقوبت آن فقط به بزهکار می

 ابینند؛ زیربرخلاف سائر تعزیرات که خانواده بزهکار هم صدمه می ،شودخانواده نمی

 .گذاردخدمت و ... اثرات سوئی بر خانواده باقی می از زندان، تبعید، انفصال

در  باشد. است که به دست قاضی و حاکم می مقدار آن مهمّ ،در تعزیر تازیانه 

انه است نرسد تازی 100کامل که  نصوص اسلامی غالباً بیان شده است که تعزیر به حدّ

مر و ا لیّبه و مجازاتمقدار  ،تمذاهب اهل سنّو اندازه آن به نظر حاکم است. در 

 شد؛می باحکم حاکم  موکول به ،تمصلحت جامعه واگذار شده است اما از ناحیه قلّ

همان: )« دنهب وّهیراه الوالی من ذنب الرجل و ق علی قدر ما»آمده است:  یدر روایت

 درنظر ی او رابدنت او گناه مرد و قوّ ؛مقدار آن به  نظر والی بستگی دارد(: 28/229

 کند.گیرد و حکم میمی

ن و ت زندادر مشروعیّ .یکی از موارد تعزیر است ،حبس و زندان: زندان ج:

که  ؛صت در موارد خات مطلق و مشروعیّ مشروعیّ :دو جهت بحث استاز موارد آن 

ت مده اسآروایت سکونی از امام صادق)ع( در کنیم. را بحث می فقط در موارد خاصّ

ره ه الدغاال هذفق ،ذن جاریهأه من اُتی برجل افتلس درّ ؤمنینامیرالم انّ»ود: که فرم

ع( علی)را خدمت حضرت  ( شخصی28/684: 1406، همان)« المهلته فضربه و حبسه

 شکارس آلاحضرت فرمود این اخت بود؛ی را ربوده آوردند که از گوش دختری درّ

ی ستفاد مموایات بنابراین از ر «ی کرد.او را زد و زندان ؛شود( است )یعنی قطع ید نمی

 از انواع تعزیر است.یکی زندان  شود که
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یای مثل حبس قاتل پس از عفو اول ؛در مواردی حبس تعزیری تشریع شده است

وغ ت درمقتول یا پس از قصاص در مقابل  پرداخت دیه یا در مورد شاهد که شهاد

ه ن است کنکته مهم آشود.  کوم میشده و شاهد به زندان مح بینی داده، تعزیر پیش

ازیانه لد و تجلذا بعضی بر  ؛بیندآسیب میاو هم خانواده  ،علاوه بر مجرم ،در زندان

 صدمات کمتری به خانواده وارد آید. تااصرار دارند 

ه کنون باست. موارد مذکور تعزیراتی هستند که در فقه و روایات بدان اشاره شده ا

 پردازیم:بحسبه می یءش مصادیق قاعده تعزیر کلّ

 م بهد، او را ملزواگر شخصی موجب اتلاف اموال عمومی ش: تعزیر مالي -3-1

بس و حجمله  زاسائر تعزیرات  ،بحث برای او طبق قاعده مورد اماکنند جریمه مالی می

 .یچراکه وی صرفاً اتلاف مال کرده است نه چیز دیگر ؛اق جایز نیستشلّ

ت نوعاً جهت کارمندان دولاین مجازات، : ولتيانفصال از خدمات د -3-2

ها و  امهبخشن ازفات اداری و تمکین نکردن درنظر گرفته شده است که به جهت تخلّ 

ی نون برار قادقوانین و یا سرپیچی از مقام مافوق و یا اختلاس و دیگر موارد مندرج 

لتی ای دونهادهتوانند در و نمی شدهت یا دائم از هرگونه خدمتی منفصل مدتی موقّ

توان ینم اام ،اشتغال داشته باشند. این نوع تعزیر برای کارمندان دولت صحیح است

ق اله شلّجم که برای او سائر تعزیرات از دیگر تجویز کرد یا این های برای صنف

 تجویز کرد.

فات و به جهت تخلّ : های هنری و ورزشي تت از فعالیّمحرومیّ -3-3

برو رو ت یا دائمیت موقّرمندان و ورزشکاران با محرومیّرات هنسرپیچی از مقرّ

 اران ازرزشکتوانند در سینما، تئاتر و تلویزیون فعالیت نمایند یا وشوند و نمیمی

این  شوند کهحضور در میدان ورزشی به جهت زورافزایی )دوپینگ( یا ... محروم می

 موارد بیشتر آثار روحی و روانی دارد.
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گ ح در زمان جننوعاً در نیروهای مسلّ: ظامي و لشکریاخذ درجات ن -3-4

یا  ، وکنندمیدا نپی ءو یا ارتقا شدهشوند که خلع درجه و غیر آن با این تعزیر روبرو می

 مانند.در یک درجه باقی می

 سبکوانه وکلا، پزشکان، اصناف و ... که دارای پر: تاخذ پروانه فعالیّ -3-5

 وندش قضاوت دچار خطا و ه جهت حرفه پزشکی، وکالتکه بصورتی کار هستند در و

که ست آید. طبیعی ات آنها جلوگیری به عمل میو از فعالیّ شدهگرفته  انپروانه آن

ر امو محاکم اختصاصی است. نظام پزشکی در عفات پزشکی، وکالت و ... تابتخلّ

ضات در قامی دادسرا و دادگاه انتظ و ی، دادسرای انتظامی وکلا در زمینه وکالتطبّ

 دارند.مورد قضات این امور را بر عهده 

در  ویاندانشجفاتی هستند که تخلّ  ،فاتاین نوع تخلّ ي.یفات دانشجوتخلّ -3-6

، منع تحصیل ی از قبیل منع ازئها تسطح دانشگاهی مرتکب شده و برای آنها محرومیّ

 شود.از شرکت در کنکور و موارد دیگر درنظر گرفته می

 داران که کسبه و اصناف و مغازه .کار و رات کسبف از مقرّتخلّ -3-7

ر در بم آن پلمپ مغازه و اعلا ،حسب مورد شوند، تعزیر آنها بهفاتی میمرتکب تخلّ

 است. همغازه و غیر

ایت رعرا ی و رانندگی ئرات راهنماکسانی که مقرّ :فات رانندگيتخلّ -3-8

گی و ز رانندت ایّیل آنها به پارکینگ و محرومانتقال اتومب ،کنند، علاوه بر جریمهنمی

 آید.حساب می تعزیرات موردی بهجمله نامه از  اخذ گواهی

یردار بیمارهای واگ کسانی که در زمینه ي:رات بهداشتف از مقرّتخلّ -3-9

ی یمه مالل جرمثل کرونا دستورات ستاد بهداشت را رعایت نکنند، به تعزیراتی از قبی

 د.گردنمحکوم می
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 مستندات قاعده -4
 ه رادر این قسمت مهم ترین مدارک و مستندات حجّیت و مشروعیّت این قاعد

 مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم.

 منحصر نبودن تعزیر در تازیانه -4-1

ز رفاً ارم صاز قدیم بین فقها این بحث مطرح بوده است که آیا تأدیب و تنبیه مج

د ه موارک های بدنی باید صورت گیرد و یا این زاتاق و تازیانه و مجاطریق شلّ

ن دد؟ در ایتواند اعمال گرهای جایگزین هم می تبعید، حبس و مجازاتنظیر دیگری 

 زیم.پردایمبه بررسی آن  اند که ذیلاًای آوردهادله ،موافقان و مخالفان ،میان

 ادله موافقان انحصار تعزیر در تازیانه -4-1-1

 اند:ک کردهله ذیل تمسّاین گروه به اد

 انصراف تعزیر به تازیانه -دلیل اول

توضیح  است. منصرف به تازیانه ،یکی از ادله انحصار موافقان این است که تعزیر 

ه عزیر بشود که ت مشاهده می کتب لغت،مطلب از این قرار است که با مراجعه به 

شاهده مکنیم اجعه میمر یهمچنین وقتی به کتب فقهاست؛  شدهاق معنی ضرب و شلّ

. اندردهز آن اراده کاند تازیانه را ابرده کار بهرا تعزیر واژه جا ککه فقها هر  کنیممی

ین ا ،یانهتاز آن است که بر اساس کثرت استعمال تعزیر در معنای ،مقصود از این دلیل

لمه کاق شده است و در صورت انصراف نیز در هر موردی که کلمه منصرف به شلّ

 (.35: تازیر به کار برده شده است باید حمل بر تازیانه کرد )صافی، بیتع

به اطر غله خب ،اقدر نقد این دلیل باید گفت که کثرت استعمال تعزیر در معنای شلّ 

 شود.موجب انصراف کلمه در معنای جدید نمی ،وجود است و غلبه وجود

 روایات -دلیل دوم

سته سه در دایات است که می توان آنها را وجود رومنشأ چنین برداشتی به خاطر  

 (.67: 1383)مکارم شیرازی،  مطرح کردروایات 
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ز مّار ابن ع اسحاق: ندندامی کمتر از حدّ  را : روایاتی هستند که تعزیردسته اول

فرماید:  مى ر جوابد )ع(امامو پرسد  ابوابراهیم )علیه السّلام( در مورد مقدار تعزیر مى

اى تازیانه  ردهده عدد و خ ،مقدار تعزیر :الى العشرین هما بین العشر عشر سوطا هبضع»

ان عزیر نشتعداد تسؤال راوى، اسحاق بن عمّار از مقدار و . «اقاست بین ده تا بیست شلّ

)علیه خ امامهمانگونه که پاساست اق منحصر به شلّ ،دهد که در ذهن وى نیز تعزیرمى

 کند، مؤیّد این مطلب است.مىریح تصالسّلام( که به عدد و تازیانه 

 ن کرده است.: روایاتی که عدد خاصی را معیّ دسته دوم

 داند. ضربۀ شلاق مى 25 روایاتى که متجاوز به حیوانات را مستحقّ -1

 ب مىکتا تى که براى مسلمانى که علاوه بر همسر مسلمانش زنى از اهلاروای -2

 تازیانه بیان کرده است. 12/5گیرد 

 بستر براى مرد و زن یا دو مرد یا دو زنى که در یک ،ر برخى روایاتد -3 

 اق تعیین شده است. ضربۀ شلّ 99اند  خوابیده

د نسى کندارش در ماه رمضان آمیزش ج دار با همسر روزه هرگاه انسان روزه -4

ه، بر خورد و اگر زن هم مایل بوداق مىشلّ 50در صورت عدم تمایل زوجه، مرد 

 گردد.تازیانه جارى مى 25هرکدام 

 خورد. تازیانه مى 25کسى که با همسرش در حال حیض آمیزش نماید نیز  -5 

یر تعب« سوط»و « جلد»، «ضرب»: روایاتی که از تعزیر به کلماتى مانند دسته سوم

قطع لم ی خلسها همن سرق خلس»گوید: یکى از ائمّه)ع( فرمود: سماعه مى؛ کرده است

شود مىندست سارقى که چیزى را از دیگرى ربوده قطع : و لکن یضرب ضربا شدیداً

 «.ولى تعزیر شدید دارد

به  خصى کهشورد امام صادق )علیه السّلام( از پدرش امام باقر )علیه السّلام( در م

 لیه وعلا حدّ »فرمود: « اى گوشت خوک خوار ،اى شارب الخمر»دیگرى گفته بود 

 «.خوردشود، ولى چند تازیانه مىحدّ شرعى بر او جارى نمى :سواطاألکن یضرب 
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 همچون از تعبیراتى ،از روایات که در مورد تعزیرمذکور که گروه  نتیجه این

صر در دهد که تعزیر منح ، نشان مىاست استفاده کرده« سوط»و « ضرب»و « جلد»

 اق است.شلّ

 ارد کهجود دوادله متقنی  ،در مقابل این روایاتدر نقد این روایات باید گفت که 

 .د آمدخواهمه در ادااق نیست. این ادله شلّدر منحصر  ،تعزیراز آنها فهمیده می شود 

 قطفیر تعز ،م است این است که در روایات و لسان فقهاچه مسلّ آن دلیل سوم:

ود. ش أدیب میت ،اند مجرم با کمتر از حدّگفتهطوری که به اق آمده است شلّدر مورد 

م را ه مجرن از روایات و کلام فقها این است کقدر متیقّ  ،مقتضای مطلب مذکور به

اقاً د و اتفد نداردلیلی وجو ،موارد دیگر تعزیربرای تعزیر کرد و  اقتوان فقط با شلّمی

 گانی،گلپایموسوی اصل حرمت ایذاء مؤمن است )، دلیل بر عدم جواز داریم و آن

1372 :36.) 

ات، ل روایین قبیرسد این نظریه هم بر دلیل متقنی استوار نیست؛ چراکه ابه نظر می 

 د میحدو در مقام تبیین مجازات جرائمی هستند که نوع آنها از نوع همان مجازات

نه د تازیاصفه، باشد. برای نمونه، مجازات زنای غیر محصنه با استناد به نصّ آیه شری

وابط راما مجازات  (،2جلدوا کلّ واحد منهما مائه جلده: نور: است )الزانیه و الزانی فا

و نه  نود نامشروع کمتر از زنا با عنایت به شدّت و ضعف قباحت عمل مجرمانه، تا

اکم ه نظر حببسته  باشد )یعنی از نوع همان حدّ، ولی کمتر از میزان آن ضربه  شلّاق می

رت این صو م بهاً تعزیر در تمامی جرائشرع(؛ در اینجا تعزیر از جنس حدّ است و لزوم

 مونه ازند نچنیست و مواردی وجود دارد که تعزیر در آنها غیر از شلّاق است که به 

 کنیم:آنها اشاره می

 امام صادق علیه السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می کند که فرمودند: -

 منَِ وَ الْمفََالِیسَ الْأَطبَِّاءِ منَِ وَ الجُْهَّالَ الْعُلَمَاءِ منَِ سَّاقَالْفُ  یحَْبِسَ أَنْ عَلَى الْإِمَامِ یجَِبُ»
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چیز  کنندگان بىبر امام واجب است که عالمان فاسق و پزشکان نادان و کرایه: الأَْکْرِیَاء

 (.6/319تا: )شیخ طوسی، بی«  و ورشکسته را بازداشت کند

گونه چاند کرد کسانی که شهادت دروغ داده  سماعه از امام صادق)ع( سؤال -

م یان مردنین مشوند؟ امام علیه السلام فرمود: باید تازیانه بخورند؛ همچمجازات می

 (.28/585: 1406بگردانند تا شناخته شوند )حرّ عاملی، 

د د: بایمودنروایت دیگری از امام صادق)ع( وجود دارد که در مورد میوه دزد فر -

 (.18/517و دو برابر قیمت میوه، خسارت )تعزیر مالی( دهد )همان: شلّاق بخورد 

« عَادَ قُتِل فَإِنْ بَعَادَ أُدِّ فَإِنْ یُؤَدَّبُ»همپنین آن حضرت در مورد رباخوار فرمودند: 

 یُؤَدَّبُ  شود در این روایت، از عبارت طور که ملاحظه می( همان28/371)همان: 

 شود.اطلاق، شامل هر نوع از تأدیب میاستفاده شده که به جهت 

د: رمودنفاندازی بکند پیامبر اکرم)ص( در مورد شخصی که به منزل دیگران چشم 

 (.29/66)همان: « الْحَال فِی تِلْکَ منِِلِلْمُؤْ هٌمبَُاحَ فَعَیْنَاهُ فیِ منَْزِلِهِ عَلَى مُؤْمنٍِ اطَّلَعَ منَِ»

قرآن، علاوه بر جلد،  آیاتبه این دسته از احادیث و برخی  استنادبسیاری از فقها با 

، زندانی کردن، توبیخمانند  ؛اند های دیگری را نیز مصداق تعزیر دانسته مجازات

، سیاه (شهرگرداندن در تشهیر )موی سر،  تراشیدن، تبعیدسختگیری در خوراک، 

 و گرفتن اموال خاصّ مناصبها و  کردن صورت، محروم کردن از اشتغال به شغل

الأمر  نحوها بحسب ما یراه ولیّ ا بالضرب، أو بالحبس أو بالتوبیخ، وکون التعزیر إمّ)ی

 (.7/5591: 1418( )الزحیلی، لاف حالات الناسرادعاً للشخص، بحسب اخت

ین بوران ددر مواردی که اعمال مجازات تعزیر بر حاکم باشد، امر  دلیل چهارم:

ر وران امدورت صن و سایر تعزیرات است و در ن و تخییر میان امر معیّانتخاب فرد معیّ

 تعیین است نه تخییر. ،میان تعیین و تخییر، مقتضای اصل

وجود  عزیراتکه ادله کافی در جواز ت دلیل باید گفت با توجه به ایندر نقد این 

 لذا دلیلی بر رجوع به این دلیل نیست. ،دارد
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 انحصار تعزیر در تازیانه مخالفانادله  -4-1-2

 هب ت. اق نیسمنحصر در شلّ ،کلمات برخی از فقها گواه بر این است که تعزیر

 .. و هو یکون. فیه لا حدّ هجنای تعزیر فى کلّ ال»: گفته اندی مثال علامه حلّ  عنوان

 جب فیمازیر یخذ مال و التعأبالضرب و الحبس و التوبیخ من غیر قطع و لا جرح و لا 

 .(2/239: 1405، علامه حلّی)« یشرع فیه التعزیر

 کلّ  ه علىن یقضى بأالتعزیر باب واسع للحاکم  نّإف هو بالجمل»جزیری گوید: ال

و  هبیئ لکلّ هبلمناسا هن یضع العقوبأعلى  هو کفّارأضع الشارع لها حدّا الجرائم التى لم ی

: 1411جزیری، ال)« و غیر ذلکأو توبیخ أو نفى أو ضرب أمن سجن  هجریم لکلّ

5/400). 

 دلایل این ؛ندا ای آورده کسانی که مخالف انحصار تعزیر در تازیانه هستند، ادله

 عبارتند از:

 دلیل اول: روایات

 جراح مدائنی ،مثال عنوان به ؛تعبیر به عقوبت کرده است ،وایاتی که از تعزیرر -1

دّ و یس فیه حنت خنزیر، فلأو أنت خبث )خنث( أقال: اذا قال الرّجل »کند: روایت می

ى، حدّ و خوکاگر کسى به دیگرى بگوید: تو پلیدى، ت ه:ض العقوبعو ب هلکن فیه موعظ

وان در ن علهمچنین حسین ب «رد.رد و اندک کیفرى داندارد اما باید او را نصیحت ک

لا »د: کننقل می (علیه السلام) مورد کسی که با حیوان آمیزش کرده از امام صادق

 دّ ح و« مرج»در اینجا ضمن نفی  .«هموجع هرجم علیه و لا حدّ و لکن یعاقب عقوب

 مکارم) ل شددهد که عقوبت دردناکی باید درباره چنین کسی قائ دستور می« جلد»

 (.71: 1383شیرازی، 

ت، اجمله این روای از ؛اند تعبیر به تأدیب کرده ،روایاتی هستند که از تعزیر -2

ن عاد إدّب فأن عاد إیؤدّب ف»کند:  روایت ابوبصیر است که در مورد رباخوار نقل می

ى بار تأدیب مى شود و اگر )براى بار دوم( ربا گرفت باز تأدیب مى شود و )برا :قتل
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همچنین اسحاق بن عمّار به نقل از امام صادق  «.سوّم( اگر ربا گرفت، کشته مى شود

دّب أب، فان عاد دّأو الدّم و لحم الخنزیر علیهم  هآکل المیت»گوید: مى ()علیه السّلام

 (.71: 1383، همان)« ؟ قال: یؤدّب و لیس علیهم حدّن عاد یؤدّبإقلت ف

جملـه ایـن روایـات،  دنی تجویز شده است. ازبهات غیر تنبی ،روایاتی که در آن -3

تجویز شده است. ابوعبداللهّ برقى از امام على)ع( چنین  «حبس»روایتی است که در آن 

ن یحبس الفسّاق من العلمـاء، و الجهّـال مـن الاطبّـاء، و أیجب على الامام »کند: نقل مى

فاسـق و پزشـکان نــادان و بـر امـام واجــب اسـت کـه عالمـان : المفـالیس مـن الاکریـاء

قال: و قال)ع(: حبس الامـام بعـد  «.کسته را بازداشت کندشچیز و ور کنندگان بىکرایه

 «  .الحدّ ظلم

عنـوان مجـازات  لوده کردن بدن و لباس مجـرم بـهمطابق آن، آهمچنین روایتی که 

بـه مر أتى امیرالمؤمنین)ع( برجل وجد تحت فراش رجل فأ»جمله:  از ؛مطرح شده است

د ابیـده بـومردى را کـه در بسـتر مـرد دیگـرى بـا او خو ه:امیرالمؤمنین فلوّث فى مخروّ

کثافات  حضرت دستور داد او را آلوده به و خدمت حضرت على )علیه السّلام( آوردند

   «کنند.

یـامبر کـه پ جملـه ایـن از ؛تعزیر مالی تجویز شده اسـت ،در برخی دیگر از روایات

نین چه مقدار کمى میوه دزدیده و آن را مصرف کرده بود در مورد کسى ک (ص)اکرم

 برابـر ود و شـود چنـین شخصـى تعزیـر مـى :م قیمته مرتّینفیعزّر و یغرّ»قضاوت فرمود: 

مـن قـال »کـه آمـده اسـت:  یا این «.شود مى گرفته وى از دزدیده که هایىمیوه  قیمت

 ن لاأشـهد أبـى فلیقـل ألا و  لک فلیتصدّق بشىء و من قال: لصاحبه: لا أب لک و لا امّ

بایـد « در و مـادراى بـى پـ»کسى کـه بـه دوسـتش بگویـد:  :لقوله هاللهّ فانهّا کفّار االه الّ

 فلان کـار به جان پدرم قسم که»چیزى به عنوان صدقه به فقیر بدهد و کسى که بگوید: 

کفّـاره سـخن او  ،هو همـین جملـ «ها اللّـن لا اله الّـأشهد أ»: بگوید باید «امرا انجام نداده

 (.71: 1383)مکارم شیرازی،   «شود محسوب مى
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معروف و  به راند که اطلاقات باب تعزیر و ام در دلیل تجویز سایر تعزیرات گفته

 .(220: 1392ق داماد، مکفی در اثبات جواز تعزیر است )محقّ  ،نهی از منکر

 الغای خصوصیت دلیل دوم:

و نه  ح استعنوان قیود زمان شارع مطر به ،امقیود و شرایط و حدود شارع در احک

روط از ش ت در ادله احکام و تجرید آنهاعنوان ویژگی حکم و با الغای خصوصیّ  به

ه ام را بر احکی قابل انطباق با شرایط مختلف بوده و تغییصورت احکام کلّ گذشته، به

دور ان صیج زمهمانگونه که شرط درهم و دینار در مضاربه به پول را؛ دنبال دارد

. در است ملاک در مضاربه ،ت، پول رایجروایت تفسیر شده است و با الغای خصوصیّ

وش در ر .دنمو توان راهگشاییمقدار دیه و یا تعزیرات هم با به روز رساندن احکام می

د ع بایپذیرش نیست و مذاق شر ت باید توجه نمود هر تفسیری قابلالغای خصوصیّ

ست و ا مهمّنیز  جه به شأن نزول و صدور آیات و روایاتتو درنظر گرفته شود.

زه مروتی که اهرگونه توسعه و تضییق باید با ملاحظه شرع انجام گیرد. خصوصیّ 

 یالمللینکشاند اشکالاتی است که به لحاظ معیارهای بنصوص جزائی را به چالش می

 دیات و تعزیرات مطرح است. ،در حدود، قصاص

 و مکان مرور زمان دلیل سوم:

ییر عنای تغاند. این به م عنوان دلیلی بر تغییر احکام یاد نموده بهرا موضوعات عرفی 

اثر مستقیم  ،ل موضوعاتبلکه شرایط زمان و مکان در تغییر و تحوّ ،احکام الهی نیست

وقتی  طرنجل در احکام را به دنبال دارد. در بحث شتحوّ ،دارند که به دنبال خود

ا و ی و به بازی فکری تبدیل شد حکم دیگری گرفت هر خارج شدموضوع آن از قما

رف و عبار غنا و موسیقی با توجه به مقتضیات زمان و مکان، حکم دیگری یافت. اعت

 ای دارد.  توجه ویژه ،ل احکامعادت و بنا و سیره عقلا به تحوّ

 های هرمنوتیک اعمال روش دلیل چهارم:

نه مفهوم مراد  ،فرهنگی مخاطبان قرار دادهمتن را وابسته به فضای  ،این روش

و لذا فهم مخاطبان از یک متن را فهم عصری و وابسته به فضای خاص روزگار  ؛ممتکلّ
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در قالب زمان  ،شود هر نوع فهمی از نصوص کنند. در این نظریه گفته میتفسیر می

اص و بنابراین در مسائل حدود، قص؛ خود محصور است و تاریخ خاص خود را دارد

های جدیدی   تحلیل شود و لذا برداشت و تعزیرات باید در قالب عصر کنونی تجزیه

آید. در نقد این نظریه باید گفت هنوز از سوی فقها در جرم و مجازات پدید می

شود و هرمنوتیک تی بر مبنای ادله احکام صادر میزیرا در فقه سنّ ؛پذیرفته نشده است

 ه مطرح نیست.عنوان اصول لفظی و ادل به

 معروف و نهي از منکر به اطلاقات باب امر دلیل پنجم:

هی از نمعروف و  به زیرا امر ؛ع مجازات تعزیری دارددلالت بر تنوّ ،این اطلاقات

 زمه. لااشدنیز می باز وظایف حکومت اسلامی بلکه تنها وظیفه مسلمین است  منکر نه

نواع واند االید باشد و بت مبسوط ،راتاش این است که حاکم اسلامی در برابر منک

رخلاف ب ،د تازیانهمجرّ محدود نمودن منکرات به ،واقع تنبیهات را اجرا نماید و در

 اطلاقات باب است.

 های اسلامي ملاک عقوبتدلیل ششم: 

 یراز ؛ملاک تشریع عقوبت از دیدگاه شرع است ،ع مجازات تعزیریدلیل تنوّ

 واحد پس عقوبت ؛تطهیر مجرم و جامعه از آلودگی استمنظور  مجازات اسلامی به

منظور  هبلذا  ،تواند در هر موردی مؤثر باشد و برای بعضی بازدارندگی نداردنمی

اثر  تدّش ،تحصیل هدف باید حاکم اسلامی بتواند در هر مورد با ملاحظه نوع جرم

د اینم خابهی انتتخریبی و حال بزهکار و دیگر شرایط زمانی و مکانی، مجازات مشاب

 .باشدر مؤثّ ،که در سلامت جامعه و ریشه کردن فساد

 وجوب ایجاد نظم طبق ضوابط شرعيدلیل هفتم: 

حکم عقل و ضرورت فقه، برقراری نظم و انضباط در جامعه و جلوگیری از  به

خوبی این اختیار  به« التعزیر بید الحاکم»مرج از وظائف حکومت است و قاعده  و هرج

اسلام در باب انتظامات مثل باب معاملات،  عترسد شری نماید. به نظر می بیین میرا ت

ی پرداخته است که جزئیات طبق بلکه به اصول کلّ ،نیاورده یدی خاصّ دستور تعبّ
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 ها تهیه و تدوین می نامه حوادث و پیشامدهای مختلف، تحت قوانین مختلف و آئین

توان احوال آن بستگی دارد و نمی و ه به اوضاعفات هر جامعزیرا اساساً تخلّ؛ شود

یکسان برخورد نمود. با توجه به گسترش معاملات، جرائم هم گسترش یافته و کیفر 

لذا حاکم و والی مسلمانان با توجه به مصلحت  ؛آن متناسب با جرم باید تعریف شود

 یف حکومت است.کند و این از الزامات و تکالهای متناسبی تعیین می جامعه، مجازات

 نیاز به تعزیرات حکومتي در جامعه اسلامي دلیل هشتم:

 دس ازاند: یکی جرم شرعی و دیگری جرم قانونی. شارع مق جرائم بر دو گونه

 ،ین عرفیقوان و یا تعزیر قرار داده است و در و برای آنها حدّ کردهبعضی امور نهی 

 زاتمجا برای آنوع شده است و بعضی امور به خاطر حفظ نظام و مصالح مسلمین ممن

ت فاهای تخلّ مثل تعزیرات گرانفروشی و یا جریمه ؛هایی درنظر گرفته شده است

 رانندگی و موارد دیگری که در قانون تعزیرات آمده است.

فت گقابل توجیه است؟ در پاسخ باید  ،ها از دیدگاه شرع آیا این مجازات

مطابق  عزیرات حکومتی. تعزیرات شرعی،تعزیرات شرعی و ت :تعزیرات دو قسم است

-می قتضاءامصلحت عامه و نظام کشور  را گیرد ولی تعزیرات حکومتیشرع انجام  می

 کند.

 کند مانند:عبدالقادر عوده به مواردی استناد می

د از بعو  هم به سرقت شتر بود زندانی کردپیامبر گرامی)ص( مردی را که متّ  -1

ست و یر اتعز ،که حبس را آزاد کرد. وجه استدلال این چندی که جرمش ثابت نشد او

منظور  به اتفاق نیفتاده است وجرمی اینجا در تعزیر جایی است که جرم باشد ولی 

 مصلحت است.

که مرتکب حالیتبعید نمود در هرا از مدینه به بصر «اجنمر بن حجّ » ،خلیفه دوم -2

معه جا به مصالح مضرّ ،مدینه وجود او را در ،خلیفه جز این که جرمی نشده بود

 .(1/151: 1405)عوده،  دانستمی
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ام هدر روایت سکونی از امام صادق)ع( آمده است که رسول اکرم)ص( در اتّ

نه یّی خود بعادّاگر اولیای مقتول برای اثبات م ه وهم را شش روز زندانی کردخون، متّ 

 ،کومتحراین اگر اصل بناب؛ (2/12 :1406عاملی،  کرد )حرّ داشتند آزاد میمی ن

لازم  ،نینت هم رعایت قواتی امیری لازم است پس بر امّضروری است و برای هر ملّ

نفس ه کدانست  اند ولی باید های بازدارنده تعبیر نموده مجازات که از اینها بهاست 

 مجازات برای اصلاح جامعه مفید است.

 دلیل نهم: فلسفه تشریع مجازات ها

تناد اس ابجازات، بازدارندگی آن است و نصوص جزایی و کیفری م از اهداف مهمّ  

ت هت صیانجمعه به های جا تدارد که با توجه به موقعیّ ما را بر آن می ،به منابع ادله

بسا  . چههای متناسب با جرم درنظر گرفته شود مجازات ،مردم و حفظ مصالح عموم

 دگی بهبهترین عامل بازدارن شودی که برای صنفی درنظر گرفته مییها مجازات

ست اجهت  کارایی داشته باشد. به همین ،که برای صنف دیگر حساب بیاید بدون این

ه کو قصاص  بینیم و قواعد حدود شریعت اسلامی میدر رات جزایی را ع مقرّکه تنوّ

 صاصمثل ق ؛در شرع تأسیس شده، انواع مختلفی برای آن درنظر گرفته شده است

حدود  ا دره ع مجازاتدیه نفس، دیه اعضا و دیه منافع و این تنوّ ،رفنفس، قصاص ط

 ع مشاهده شود.در تعزیرات هم باید این تنوّکه دهد  و قصاص نشان می

 شواهد قاعده در کلام فقهادلیل دهم: 
 جمله: از ،اند فقها در مواردی به مضمون این قاعده استناد کرده و عمل نموده

بالإجماع على »الأحکام من فتح الباری گوید:  هب شرح عمدعبدالسلام در کتا -1

التّخفیف لا من حیث  أنّ التّعزیر موکولٌ إلى رأی الإمام فیما یرجع إلى التّشدید و

منهم من لایردعه الضّرب  ع للرّدع ففی النّاس من یردعه الکلام والعدد، لأنّ التّعزیر شرّ

از  تعزیر نظر وجود دارد بر اینکه اتفاق: «هالشّدید فلذلک کان تعزیرُ کلِّ أحدٍ بحسب

 جنبه تعزیر رایز ؛به نظر امام واگذار شده است نه از نظر تعداد لحاظ شدت و ضعف
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هستند  ای اما عدهشوند  یم ، منع هستند که با گفتار یافراد چه بسا ی داردبازدارندگ

حسب خودش  بنابراین تعزیر هر شخصی به دنترس ینمهم  دیضرب و شتم شد ازکه 

 .(6/558: 1411عبدالسلام، ) است

الِاسْتِفْهَامِ  هِ هِ بِصُورَوُقُوعِطْفٍ لِفیِهِ الْإِنکَْارُ بِلُ وَ»نویسد: عسقلانی در فتح الباری می -2

ورت سؤال به ص رایست زا یمیلاکار مو در آن ان: «یُؤخَْذُ مِنْهُ تَعْزِیزُ کُلِّ أحََدٍ بِحَسْبِهِ وَ

 .(2/197: 1424عسقلانی، . )به حسب خودش است یهر شخص تعزیر و واقع می شود

که این تصریح فقها به امااست  یچیز دیگر ،بحث عبارات مذکور گرچه محلّدر 

 د.بحث باش د قاعده موردتواند مؤیّ تعزیر هر شخصی بحسبه اطلاق دارد می

 

 گیری نتیجه
نین ر قوادد که نباش می ینص و معیّفات مشخّ دارای تخلّ  ،حرفه و گروه ،هر صنف

از  کدام هر بنابراین مجازات ؛ها آمده است نامه و دستورالعمل و مقررات و آیین

ی ت برایّمصون بر مقتضای آن شغل و حرفه و جنبه بازدارندگی آن و ایجاد فات بناتخلّ

 عنوان ت. بهحاکی از این مطلب اس «حد بحسبهأ تعزیر کلّ»قاعده  جامعه است. مفادّ 

یادین ز مات ف، محرومیّانفصال از خدمات دولتی برای کارمندان دولتی متخلّ ،مثال

جه از ذ درت از کار برای هنرمندان و اخف و ممنوعیّورزشی برای ورزشکاران متخلّ 

گروه  وصنف  ف آنمتناسب با تخلّ  ،باشد. هرکدام از این تعزیرات نظامیان و ... می

رفته گها درنظر  رای اصناف و اشخاص و گروهاز این تعزیرات که ب یک است. هر

 ها کارآمد است.  شده است، برای خود آن اصناف و گروه

توان به عدم انحصار تعزیر در تازیانه، نقش زمان و مکان از مستندات این قاعده می

روایات اشاره کرد.  ت و تنقیح مناط، اطلاقات ادله و و مصالح جامعه، الغای خصوصیّ 

بحث  د قاعده موردتوان مؤیّ اقوال برخی از فقها را می ،ستندات مذکورعلاوه بر م

با ملاحظه آیات قرآن، احادیث، سیره حضرت پیامبر)ص( و  ،جهت این از مطرح کرد.
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 گونه بیان نمود که حکومت اسلامی حقّ نتوان ای امام علی)ع( و فتاوای بزرگان می

ت جامعه شود برای و سلب امنیّ  موجب آزار مردمتخلّفی، دارد در هر موردی که 

 ن نماید.معیّ متناسب با همان تخلّف را مجازات  ،فینمتخلّ
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 ، بیروت: دار الکتب العلمیه.2ج فتح الباری، ق(،1424عسقلانی، ابن حجر ) -
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